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چکیده
بیان مسئله: نقاشی قهوه خانه ای به عنوان یک مکتب هنری مردمی، هنر را از انحصار دربار و طبقات عالی به بطن 
جامعه منتقل کرد و نقش مهمی در شکل دهی آگاهی جمعی و بازنمایی هویت ملی ایفا کرد. بااین وجود، ظرفیت های 
این مکتب به عنوان رسانه ای گفتمانی در مطالعات پیشین کمتر بررسی دقیق شده است. مسئلۀ اصلی این پژوهش، 

تبیین چگونگی برساخت و بازنمایی مؤلفه های مختلف هویت ملی در آثار نقاشی قهوه خانه ای است.
هدف پژوهش: این پژوهش در پی تحلیل نقش نقاشی قهوه خانه ای در صورت بندی هویت ملی و بررسی 

سازوکارهای بصری آن در تعامل با جریان های هنری و فرهنگی زمان خود است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. چارچوب نظری پژوهش، 
تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف )در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین( است که روی چهار اثر شاخص این 

مکتب به صورت هدفمند اعمال شده است.
نتیجه گیری: نقاشی قهوه خانه ای فراتر از یک بازنمایی زیبایی شناختی، به عنوان کنشی ایدئولوژیک و گفتمانی عمل 
کرده است. هنرمندان این مکتب با طرد زیبایی شناسی غربی و درباری و انتقال رسانۀ هنر به حوزۀ عمومی، مقاومت 
هویتی بدیلی ایجاد کردند که با تلفیق دال های مذهبی، اسطوره ای و زیست روزمره، هویتی یکپارچه و مردمی را در 

برابر گفتمان های مسلط زمان تثبیت کرد.
واژگان کلیدی: هویت ملی، نقاشی قهوه خانه ای، تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، گفتمان بصری.

مقدمه و بیان مسئله
دورۀ قاجار یکی از مقاطع سرنوشت ساز در تاریخ سیاسی و 
فرهنگی ایران است. در این دوران، مواجهه با دستاوردهای مدرنیتۀ 
غربی و بروز بحران های اجتماعی، به شکل گیری تقابلی میان سنت 
و تجدد انجامید. هنر نقاشی نیز متأثر از این فضای دوقطبی و 
گذار تاریخی، عمدتاًً در دو جریان موازی نقاشی رسمی )درباری( 
و نقاشی مردمی تجلی یافت. در بطن جریان دوم، گونه ای بدیع 
از هنر روایی-تصویری تحت عنوان نقاشی قهوهخانه ای شکل 

گرفت. این هنر به عنوان یکی از جریان های مهم نقاشی عامیانه، 
الگوهای درباری، به دست هنرمندانی خودآموخته  برخلاف 
پایه گذاری شد. این نقاشان با اتکا به تجربۀ زیسته و تخیل فردی، 
به بازآفرینی روایت های مذهبی و حماسی پرداختند. رهایی 
این آثار از قیدوبندهای آکادمیک را می توان نه تنها یک ویژگی 
سبکی، بلکه احتمالاًً نشانه ای از فاصله گیری معنایی طبقۀ عامه از 
هنر هژمونیک دربار دانست. در همین بستر تاریخی، مؤلفه های 
آگاهی ملی در ایران در حال تکوین بود. شکست های نظامی و 
فشارهای استعماری سبب شد تا لایه های مختلف هویتی -شامل 
میراث باستانی و باورهای شیعی- در یکدیگر تنیده شوند. در این 
فرایند، نقاشی قهوه خانه ای در مقام یک رسانۀ مردمی عمل کرد و 
با تلفیق اسطوره ها و نمادهای مذهبی، به فعال نگه داشتن حافظۀ 
جمعی یاری رساند. با وجود پژوهش های متعدد دربارۀ این مکتب، 
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چگونگی بازنمایی مؤلفه های هویت ملی در آثار نقاشی قهوه  خانه  ای از 
منظر تحلیل گفتمان انتقادی کمتر بررسی شده است. براین اساس، 
این پژوهش با بهره گیری از مدل سه سطحی تحلیل گفتمان انتقادی 
نورمن فرکلاف1، در پی خوانش نحوۀ مفصل بندی عناصر هویتی 
در نگاره های این مکتب است. لذا پرسش اصلی پژوهش این است: 
نقاشی قهوه خانه ای چگونه ازطریق سازوکارهای گفتمانی، مؤلفه های 

مختلف هویت ملی را بازنمایی و برساخت می کند؟

پیشینۀ پژوهش
بررسی پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که پژوهش های متعددی 
در زمینۀ نقاشی قهوه خانه ای و بازنمایی هویت ملی در ایران انجام 
شده است. در حوزۀ نقاشی قهوه خانه ای، بسیاری از پژوهش ها 
رویکردی توصیفی، مردم نگارانه یا مضمون محور داشته اند و کمتر 
نمونه،  برای  پرداخته اند.  و گفتمانی  تحلیل های ساختاری  به 
عبدالحسینی و حامدی )1399( در کتاب »نقاشی قهوه خانه: 
تاریخی،  با جمع‌آوری داده های  گزیده مقالات و گفت وگوها« 
گفت وگوهای هنرمندان و روایت های شفاهی، چشم اندازی جامع 
از این هنر ارائه کرده اند. حسین آبادی و محمدپور )۱۳۹۵( در 
مقالۀ »بررسی نمادهای تصویری هنر شیعی در نقاشی قهوه خانه ای« 
ریشه های نمادهای مذهبی را تا دوران آل بویه پی گیری کرده اند. 
حسینی )Hosseini, 2023( در مقالۀ »تحلیل لایه های بصری 
و مضمونی بزم نگاری در نقاشی قهوه خانه ای« ویژگی های بصری 
بزم نگاره ها در آثار »بارگاه کی خسرو« و »شب چله«« را تحلیل 
کرده است. مهرنیا و گروسی )Mehrnia & Grossi, 2022( با 
بررسی داستان های عامیانه در نقاشی های مذهبی قهوه خانه ای بر 
 )Rasteh, 2023( نقش روایت و مخاطب عام تأکید کرده اند. راسته
در کتاب »نقاشی قهوه خانه ای در گذر زمان« ضمن ارائۀ تاریخچۀ 
هنر قهوه خانه، به تطور مضامین و معرفی هنرمندان پرداخته است. 
در حوزۀ مطالعات هویت ملی، پژوهش های مهمی به بررسی 
شکل گیری و بازتعریف مفهوم ایرانیت پرداخته اند. افروغ )۱۴۰۲( 
در کتاب »هویت ایرانی در گذر تاریخ« جریان تکوین هویت ایرانی 
را با تمرکز بر عناصر اسطوره ای، دینی و تاریخی بررسی کرده است. 
مرعشی )Marashi, 2008/2025( در کتاب »ساخت هویت ملی 
ایران« فرایند ملت سازی و بازتعریف ایرانیّّت را بین سال های ۱۲۵۰ 
تا ۱۳۲۰ خورشیدی تحلیل تاریخی - گفتمانی کرده است. علی زاده 
و طرفداری )Alizadeh & Tarafdari, 2019( در مقالۀ »تبارشناسی 
مبانی هویت ملی در تاریخ نگاری ملی گرایانه« نشان داده اند چگونه 
گفتمان ملی گرایی قاجار با تأکید بر ایران باستان گرایی، بازنویسی 
تاریخ را به شیوه ای نوین رقم زده است. در همین چارچوب، برخی 
پژوهش ها به بررسی کاربرد تحلیل گفتمان انتقادی بر متون و 
 )Amani et al., 2021( هنرهای بصری پرداخته اند. امانی و همکاران
در مقالۀ »تغییر معنا در گفتمان خوشنویسی ایران معاصر از دیدگاه 
تحلیل گفتمان انتقادی« به این نتیجه رسیده  اند که به همان میزان 

که جامعه و هنرمندان از ارزش ها و سنت های عرفی و دینی فاصله 
گیرند و سطحی نگر باشند از درک معنای خوشنویسی اسلامی 
که محصول گفتمان اسلامی است دور خواهند ماند و دستخوش 
همکاران  و  مرندی  همچنین  شد.  خواهند  فروش  بازارهای 
)Marandi et al., 2016( در مقاله ای جداگانه با موضوع »تکوین 
هویت ایرانی در گرافیک معاصر ایران«، به کاربست تحلیل گفتمان 
در حوزۀ هنرهای بصری معاصر و بیان چگونگی شکل گیری 
بازنمایی های هویتی پرداخته اند. با وجود این حجم و تنوع پژوهش، 
تاکنون مطالعه ای که به طور خاص با استفاده از چارچوب تحلیل 
گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، سازوکارهای بازنمایی هویت ملی 
در نقاشی قهوه خانه ای را تحلیل کند، انجام نشده است. ازاین رو، 
این پژوهش درصدد است با بهره گیری از این چارچوب، به تحلیل 
گفتمانی آثار منتخب نقاشی قهوه خانه ای بپردازد و نقش این سنت 
تصویری را در بازنمایی و تثبیت مؤلفه های هویت ملی در بستر 

تاریخی بازنمایی کند.

مبانی نظری
گذار گفتمانی در نقاشی عصر قاجار  •

.ـق.( به واسطۀ مواجهۀ مستقیم  عصر قاجار )1210-1344 ه
با غرب، دگرگونی در ساختار قدرت، رشد شهرنشینی و ظهور 
رسانه های نوظهور، دوران تغییرات سیاسی-فرهنگی عمیق و 
تأثیرگذار بر هنر نقاشی بود. پژوهشگران، نقاشی این دوره را براساس 
خاستگاه، حامیان و نوع مخاطب، به دو جریان متمایز »درباری« و 

»مردمی« تقسیم بندی می کنند )خان سالار، 1396، 114(.
-نقاشی رسمی و درباری: این جریان که عمدتاًً در نیمۀ نخست این 
دوره شکل گرفت، تحت نفوذ مستقیم دربار و مناسبات قدرت سیاسی 
بود. در این دوره، نقاشی از روایت های حماسی و اسطوره ای کهن 
فاصله گرفت و به ابزاری برای نمایش شکوه سلطنت و تبلیغ قدرت 
سیاسی تبدیل شد. ویژگی های بصری شاخص این جریان شامل 
نگرش انسان مدارانه، بهره گیری از پرسپکتیو و فضاسازی سهبُعُدی 
متأثر از غرب است )Pakbaz, 2013, 41(. ماهیت این هنر به تدریج 
به سمت نوعی زیبایی شناسی خاص یعنی بازنمایی لذت محوری، 
بدن محوری و سرگرمی گرایش یافت )افسریان، 1402، 30(. در 
نتیجه، هنر درباری از کارکرد اجتماعی خود فاصله گرفت و به لذت 

بصری طبقۀ خاص تبدیل شد. 
-نقاشی مردمی و گذار گفتمانی: در نیمۀ دوم دورۀ قاجار، با 
کاهش نفوذ هنر درباری و شدت گرفتن جریان مدرنیته، نقاشی 
رسمی دیگر پاسخگوی نیازهای فرهنگی و عاطفی تودۀ جامعه 
نبود )مدرسی، 1387، 32(. خلأ ناشی از این جدایی، زمینه ساز 
ظهور گونه ای دیگر از بیان بصری شد که از دل فرهنگ عمومی 
سر برآورد. در این دوره تمایز آشکار میان هنر اشرافی و هنر 
مردمی با ویژگی های جمعی، آیینی و هویت ساز به وجود آمد 
تغییر  به  نه تنها  که  )Afshar Mohajer, 2005, 43(. گذری 
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موضوعات منجر شد، بلکه فرم هنری را به ابزاری برای روایت، 
بیان عاطفی و ارتباط مستقیم با مخاطب تبدیل کرد. این تحول 
را می توان بازآرایی گفتمانی دانست که در آن مرکز ثقل قدرت 

نمادین از دربار به حافظۀ جمعی منتقل شد.
بافتار اجتماعی-فرهنگی مکتب نقاشی قهوه‌خانه  •

نقاشی قهوه خانه ای جریانی متمایز و متأخر در تاریخ هنر ایران است 
که هم زمان با جنبش مشروطیت و بر پایۀ سنت های هنر مردمی و 
دینی پدیدار شد )حسین آبادی و محمدپور، 1395، 38(. هم زمان 
با گرایش هنر رسمی و درباری قاجار به سمت طبیعت گرایی2 و 
آکادمیسم غربی، لایه های میانی و پایین جامعۀ شهری نیازمند 
هنری بودند که بازتاب دهندۀ آمال، علایق ملی و اعتقادات مذهبی 
آنان باشد )Pakbaz, 2013, 201(. در این بستر تاریخی، نقاشی 
قهوه خانه ای به عنوان یک کنش گفتمانی مقاومت گونه و یکی 
از شاخه های اصیل هنر عامیانه ایران در تقابل با هژمونی هنر 
رسمی شکل گرفت. در واقع، قهوه خانه در عصر قاجار کارکردی 
فراتر از یک مکان تفریحی داشت و به مثابۀ یک حوزۀ عمومی 
برای شکل گیری افکار جمعی عمل می کرد. پیشینۀ این هنر به 
سنت کهن قصه خوانی، مرثیه سرایی و تعزیه باز می گردد و نقاش 
قهوه خانه ای در حقیقت روایت گر خاموش داستان هایی است که 
نقال با صدای بلند بازگو می کرد )Zekrali, 2021, 42(. ساختار 
این نقاشی بر اصل خیالی سازی استوار است؛ هنرمند عمدتاًً قواعد 
آکادمیک غربی مانند پرسپکتیو علمی و تناسبات آناتومیک را کنار 
می گذارد و از قراردادهای معنایی خاصی بهره می برد. از مهم ترین 
این قراردادها می توان به استفاده از پرسپکتیو مقامی، بهره گیری 
از رنگ های نمادین و درهم شکستن زمان و مکان در یک پردۀ 
واحد اشاره کرد. در این فضای تجسمی، روایت و ایدئولوژی بر 
 .)Hosseini, 2023, 15( واقعیت بصری ارجحیت کامل دارد
مضامین غالب این نقاشی ها شامل سه محور اصلی روایات حماسی 
)برگرفته از شاهنامه(، وقایع مذهبی، و مجالس بزمی/ عامیانه است 
)Golaghaei et al., 2026, 7(. به طور کلی، نقاشی قهوه خانه ای 
با  به گونه ای که  ایدئولوژیک و هویت بخش داشت؛  کارکردی 
بازنمایی مکرر قهرمانان ملی و قدیسان شیعی، نظم معنایی خاصی 
را طبیعی سازی و آن را به عنوان روایت مشروع هویت ایرانی تثبیت 

.)Rasteh, 2023, 56( می کرد
شکل‌گیری هویت ملی در ایران در مواجهه با مدرنیته  •

برساخت هویت ملی در ایران عصر قاجار را باید در چارچوب 
تحولات فکری و گفتمانی آن دوره فهمید. این دوران به واسطۀ 
قدرت های  فشار  و  نظامی  شکست های  مدرنیته،  با  مواجهه 
استعماری، نیاز به بازتعریف ایران و ایرانی بودن را به مسئله ای 
بنیادین تبدیل کرد. در این مقطع، روشنفکران و تاریخ نگاران، 
تحت تأثیر ملی گرایی های نوظهور و نیز روایت های شرق شناسانه 
از ایران باستان، گذشته ای یکپارچه، باشکوه و عمدتاًً اسطوره ای 
 .)Marashi, 2008/2025, 25( را برای ملت ایران بازتولید کردند

این رویکرد که یک ایران گرایی باستان محور بود، بیش از آنکه 
حاصل پژوهش های بومی باشد، بازتاب نگاه رمانتیک و اغراق شدۀ 
مورخان و ایران شناسان غربی بود که تمدن ایران پیشااسلام را 
منشأ و سرچشمه بنیادین هویت ایرانی معرفی می کردند. در 
چنین فضایی، هویت ملی در قالب ساختاری چندلایه شکل 
گرفت: لایۀ ایران باستان و اسطوره های شاهنامه به عنوان میراث 
تاریخی، لایۀ دینی ـ مذهبی مبتنی بر تشیع که پس از صفویه 
هستۀ فرهنگی جامعه را شکل می داد و لایۀ اجتماعی ـ سرزمینی 
که مفهوم ایران را به مثابۀ یک واحد سیاسی قابل دفاع و دارای 
مرزهای معین تثبیت می کرد )افروغ، 1402، 31(. این تلفیق 
سه گانه، که در تحلیل های هویت شناختی از آن به هویت ترکیبی 
ـ تاریخی ایرانی تعبیر می شود، در دورۀ قاجار به واسطۀ گسترش 
مخاطبان سواد بصری و انتقال مفاهیم سیاسی به سطح عمومی 
تقویت شد. در این زمینه، هنرهای مردمی به ویژه نقاشی قهوه خانه 
نقشی کلیدی در بازنمایی و تثبیت هویت ملی ایفا کردند، زیرا 
نقاشی قهوه خانه بازتاب دهندۀ حافظۀ جمعی طبقات مردمی بود و 
ازطریق روایت های بصری خود -اعم از داستان های پهلوانی، وقایع 
کربلا، پادشاهان اسطوره ای و نبردهای خیر و شر- هم زمان دو 
سویۀ اصلی هویت ملی قاجار، یعنی اسطوره های ایرانی و نمادهای 
مذهبی شیعی را در قالبی واحد و قابل درک عمومی بازآفرینی 

 .)Zekrali, 2021, 52( می کرد
چنین سازوکاری نقاشی قهوه خانه را از سطح بازنمایی صرف بالاتر 
می برد و به یک کنش گفتمانی تبدیل می کرد که در آن، هنرمند 
با انتخاب موتیف ها، قهرمانان، صحنه ها و نمادهای مشترک، در 
شکل دادن به ادراک جمعی از ما به مثابۀ ملت ایرانی نقش فعال 

داشت )عبدالحسینی و حامدی، 1399، 29(. 
تحلیل گفتمان انتقادی )الگوی نورمن فرکلاف(  •

انتقادی رویکردی میان رشته ای و کارآمد در  تحلیل گفتمان 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی است که امکان کندوکاو عمیق در 
پیوندهای پنهان میان متون )کلامی و دیداری( و ساختارهای کلان 
جامعه را فراهم می سازد )مریدی، 1403، 18(. همچنین پژوهشگر 
نیز با توصیف، تفسیر و تبیین متن، روابط پیچیده و شبکه های 
 .)20  ،1401 )قهرمانی،  می کند  واکاوی  را  موجود  ارتباطی 
ازسوی دیگر، تحلیل گفتمان در مطالعات فرهنگی معاصر ابزاری 
برای آشکارسازی رابطۀ میان نظام های بازنمایی و ساختارهای 
متونی  به مثابۀ  می توان  را  هنری  آثار  ازاین‌رو،  است؛  قدرت 
اجتماعی مطالعه کرد که در فرایند تولید معنا، بازتولید حافظۀ 
جمعی و صورت بندی هویت های ملی نقش فعالی ایفا می کنند 
)Jørgensen & Phillips, 2002/2016, 22(. در میان نظریه پردازان 
این حوزه، الگوی نورمن فرکلاف جایگاهی بنیادین دارد. او گفتمان 
را شیوه ای خاص از بازنمایی و معناپردازی در درون کنش های 
اجتماعی می داند که ازطریق نظام های نشانه ای چون زبان و تصویر 
تحقق می یابد )ibid., 62(. از دیدگاه وی، گفتمان خود نیز به طور 
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پیوسته تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی شکل می گیرد. فرکلاف 
هر رخداد ارتباطی را برآیندی از مناسبات قدرت می داند که 
برای واکاوی آن، نیازمند یک الگوی تحلیلی سهبُعُدی و به هم 
پیوسته است )Fairclough, 1995/2020,21-27(. این سطوح 
سه گانه عبارت اند از: سطح توصیف )متن( مرحله ای است که 
به بررسی ساختار ظاهری و ویژگی های درونی متن می پردازد 
)ibid., 117(. در تحلیل متون بصری و آثار هنری، سطح توصیف 
شامل شناسایی دقیق مضامین، ترکیب بندی، رنگ ها، هویت های 
بازنمایی شده و قواعد زیبایی شناختی اثر است که پایه های مادی 
تحلیل را فراهم می آورد. سطح دوم، تفسیر و عمل گفتمانی است 
که به عنوان حلقۀ واسط میان متن و بافتار اجتماعی عمل می کند 
و فرایندهای شناختی تولید، توزیع و مصرف متن را بررسی 
می کند. در این سطح، تعامل متن با پیش فرض های ذهنی و دانش 
زمینه ای مخاطب ارزیابی می شود. همچنین در این سطح، علاوه بر 
فرایندهای تولید و دریافت اثر، مناسبات بینامتنیت و بیناگفتمانی 
نیز بررسی می شود؛ بدین معنا که اثر چگونه با سایر متون فرهنگی، 
روایات تاریخی و گفتمان های هم عصر خود وارد تعامل می شود 

 .)Fairclough, 1989, 140(
نهایتاًً سطح تبیین یا عمل اجتماعی که فرکلاف تأکید می کند 
که این مرحله به تنهایی قادر به افشای سلطه و روابط پنهان 
قدرت نیست و برای رسیدن به این هدف، گذار به مرحلۀ تبیین 
ضروری است. در این سطح، اثر هنری به مثابۀ بخشی از یک مبارزۀ 
هژمونیک میان گفتمان های رقیب ـازجمله گفتمان سلطنتی، 
گفتمان مذهبی مردمی و گفتمان مدرنیته نوظهور ـ تحلیل 

 .)Fairclough, 1995/2020, 131( می شود

روش پژوهش
با توجه به اینکه هنر نگارگری قهوه خانه ای بازتاب دهندۀ لایه های 
درونی فرهنگی، اجتماعی و تاریخی زمان خود است، این پژوهش 
در حوزۀ جامعه شناسی هنر و مطالعات بین رشته ای تحلیل گفتمان 
قرار می گیرد. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، 
توصیفی-تحلیلی است و داده ها با استفاده از چارچوب نظری 
تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف تحلیل شده اند، به طوری 
که این پژوهش به بررسی سازوکارهای بازنمایی هویت ملی در 
نقاشی قهوه خانه ای می پردازد. این مطالعه با رویکرد تبارشناسانه، 

تلاش می کند که فرایندهای بازتولید گفتمان های سنت دیداری 
و هویتی در بستر تاریخی-فرهنگی خاص را تحلیل کند. ازاین رو، 
تلفیق تحلیل ساختاری متن دیداری با درک فرایندهای اجتماعی 
و فرهنگی تولید این آثار، محور اصلی روش پژوهش است. جامعۀ 
آماری پژوهش را آثار شاخص مکتب نقاشی قهوه خانه ای تشکیل 
می دهد که نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. چهار 
اثر مهم از چهارنقاش برجستۀ این مکتب با توجه به ظرفیت بالای 
نشانه شناختی، میزان ارجاع پذیری در منابع معتبر تاریخ هنر و 
همچنین نمایندگی ابعاد چهارگانه هویتی )مذهبی، حماسی-

ملی، اجتماعی، اخلاقی-اسطوره ای( به عنوان نمونه های پژوهش 
انتخاب شده اند. هرچند خلق برخی از این آثار به دهه های میانی 
قرن چهاردهم شمسی باز می گردد، اما با رویکرد تبارشناختی، 
این آثار به عنوان بازتولید گفتمان های سنتی دیداری دوران اواخر 
دورۀ قاجار مورد شده اند. تحلیل داده‌ها براساس الگوی سه سطحی 
تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف صورت می گیرد که شامل 
سه سطح توصیف )متن دیداری(، تفسیر )کنش گفتمانی( و 
تبیین )کنش اجتماعی( است. برای نظام مندکردن روند تحلیل، 
شاخص های ویژه در هر سطح، مطابق جدول 1 تعریف و به کار 

گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل پژوهش، کیفی است.

بحث 
نگاره های  در  ملی  هویت  برساخت  چگونگی  واکاوی  برای 
قهوه خانه ای، در این بخش خوانشی تحلیلی از چهار اثر شاخص 
این مکتب ارائه می شود. این آثار به مثابۀ متونی دیداری در نظر 
گرفته شده اند که در تقاطع سنت های حماسی )شاهنامه(، مذهبی 
)واقعۀ عاشورا( و باورهای عامیانه شکل گرفته اند. تحلیل این آثار 
در چارچوب الگوی سه سطحی تحلیل گفتمان انتقادی نورمن 
فرکلاف انجام می شود؛ به این معنا که ابتدا ویژگی های بصری 
بازنمایی  اثر در سطح متن، شامل ترکیب بندی، رنگ، شیوۀ 
شخصیت ها و پرسپکتیو مقامی، توصیف می شود؛ سپس در سطح 
عمل گفتمانی، نحوۀ شکل گیری معنا و ارتباط اثر با روایت های 
فرهنگی و ذهنیت مخاطبان بررسی می گردد و در نهایت، در 
سطح عمل اجتماعی، پیوند این بازنمایی ها با گفتمان های مسلط 
عصر قاجار تحلیل می شود. در این چارچوب، عناصر بصری اثر 
به مثابۀ نمادهای معنایی در نظر گرفته می شوند که ازطریق آن ها 

جدول 1. روش پژوهش، چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف. مأخذ: نگارندگان.

متغیرهای مورد بررسی در آثار  الگوی سه  سطحی فرکلاف

- ترکیب بندی، رنگ پردازی، پرسپکتیو مقامی، سازمان فضایی تصویر و..متن دیداریسطح اول: توصیف

عمل گفتمانیسطح دوم: تفسیر
- نحوۀ بازنمایی مفاهیم )خیر و شر، اسطوره ها، مذهب، قدرت( 

- شیوۀ جهت دهی نگاه مخاطب )زاویه دید، شیوه خطاب گری، فاصلۀ اجتماعی(

- عملکرد نشانه ها در جهت دهی به مؤلفه های هویتی و امکان مقاومت در برابر گفتمان مسلط هنر درباری و عمل اجتماعیسطح سوم: تبیین
جریان های مدرن
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هنرمندان نقاشی قهوه خانه ای روایتی از هویت ایرانی شیعی را در 
تعامل و تقابل با برخی گفتمان های مسلط زمانه، مانند هنر رسمی 
دربار و جریان های تجددگرایانه، صورت بندی کرده اند. اگرچه الگوی 
تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف عمدتاًً برای تحلیل متون زبانی 
توسعه یافته است، برخی پژوهش های حوزۀ مطالعات فرهنگی و 
هنرهای دیداری نشان داده اند که می توان از ظرفیت های این الگو 
برای بررسی متون بصری نیز بهره گرفت. در این رویکرد، عناصر 
بصری نظیر ترکیب بندی، رنگ، نحوۀ استقرار پیکره ها و سازمان 
فضایی تصویر به عنوان اجزایی معنادار در فرایند بازنمایی مورد 
توجه قرار می گیرند و در ارتباط با زمینه های فرهنگی و اجتماعی 
تفسیر می شوند. براین اساس، نگاره های قهوه خانه ای در این پژوهش 
به مثابۀ بازنمایی هایی فرهنگی مطالعه می شوند که امکان بررسی 

نحوۀ شکل گیری و انتقال برخی معانی هویتی را فراهم می آورند.
تابلو »قهوه‌خانۀ نودانگ شمیران«  •

حسن  اثر   ،)1 )تصویر  شمیران«  نودانگ  »قهوه خانه  تابلو 
از شاخص ترین اسناد بصری در  اسماعیل  زاده، می  توان یکی 
بازنمایی هویت اجتماعی و زیست روزمرۀ تودۀ مردم در عصر 
قاجار دانست. در سطح اول )توصیف متن دیداری(، ترکیب بندی 
اثر، فاقد پرسپکتیو تک نقطه ای غربی است و از پرسپکتیو مقامی 
و روایی بهره می برد. کادر تصویر به واسطۀ یک درخت تنومند و 
جوی آب روان در مرکز، به شبکه ای از ریزفضاها تقسیم شده 
ایستادۀ یک نقال/  است. در سمت راست پیش زمینه، پیکرۀ 
درویش با ریش سفید، چوب دستی و حرکات دست هدایتگر 
نگاه مخاطب است. در گوشۀ راست پایین، پسرکی در حال 
بالا سمت راست  آماده سازی ذغال و چای است و در گوشۀ 
حضور یک سلمانی در حال اصلاح سر یک مشتری به چشم 
می خورد که لایۀ دیگری از جزئیات زیست محیطی را به تصویر 
می افزاید. در میان زمینه، مردی )قهوه چی( پشت یک سماور 
بزرگ برنجی ایستاده و در سمت چپ، گروه های مردان در حال 
کشیدن قلیان و گفتگو روی تخت ها و حصیرها نشسته اند. تعدد 
رنگ ها و تنوع کلاه ها )نمدی، پوستی، عرق چین( نشان دهندۀ 
تکثر عناصر دیداری در این متن است. در سطح دوم )تفسیر 
انتخاب کرده  و عمل گفتمانی( نقاش زاویه دید هم سطح را 

که نشان دهندۀ برابری، صمیمیت و دعوت مخاطب به درون 
این حوزه عمومی است. همچنین، بازنمایی مکرر قلیان، سماور 
و ابزار پذیرایی در متن تصویری، قهوه خانه را به عنوان فضایی 
مبتنی بر معاشرت جمعی و تعامل اجتماعی صورت بندی می کند؛ 
و  در جمع  ازطریق حضور  آن  در  فردی  هویت  که  فضایی 
مشارکت در آیین های روزمره معنا می یابد ، همان گونه که پولاک 
)Polak, 1865/2022, 58( بر مصرف بالای ذغال برای چای و 
قلیان، و غیرقابل اجتناب بودن تعارف قلیان در معاشرت ایرانی 
تأکید کرده است. تنوع پوشش سر )کلاه های مخروطی تاتاری/ 
قاجاری( نیز نشان  دهندۀ اهمیت لباس به عنوان نشانۀ تشخص 
فردی در آن دوران است. ازسوی دیگر، بازنمایی شغل سلمانی 
در گوشه ای از این فضا، نشان دهندۀ درک واقع گرایانه نقاش از 
ماهیت چندوجهی قهوه خانه است. همان طور که از منظر آنتونی 
اسمیت، حافظۀ تاریخی، نمادهای مشترک و آیین های جمعی از 
ارکان هویت ملی هستند )Smith, 2009/2023, 43(، قهوه خانه 
نمادهای  و  بازتولید همین حافظه  برای  بستری  اثر  این  در 
مشترک تلقی می شود. در سطح سوم )تبیین و عمل اجتماعی( 
تحلیل این اثر نشان می دهد که هویت ملی در این بازنمایی 
در قالب همبستگی اجتماعی و زیست مشترک تبلور می یابد. 
قهوه خانه در اینجا کارکردی معادل حوزۀ عمومی دارد. به بیان 
سیف )1394، 24( قهوه خانه مکانی بود که در آن خط کشی های 
طبقاتی کمرنگ می شد و از بازماندگان اشراف تا پیشه وران در 
آن حضور می یافتند. همچنین قهوه خانه در فرهنگ شهری 
ایران بستری برای نقل روایت های حماسی، مذهبی و تاریخی 
به  جامعه  مختلف  اقشار  میان  فرهنگی  ارزش های  انتقال  و 
شمار می رفت )Al-Davoud, 2021, 25(. در این اثر هنرمند با 
تصویر کردن این تجمع فراطبقاتی، گفتمان مساوات طلبی نهفته 
در هویت ایرانی را بازنمایی می کند. همچنین حضور عناصری 
جانبی نظیر سلمانی در این نقاشی نشان می دهد که ساختار 
نیازهای  از  قهوه خانه، شبکه‌ای درهم تنیده  اجتماعی-مکانی 
ارتباطی، فراغتی و خدماتی تودۀ مردم را به صورت یکپارچه 
پاسخ می داده است؛ امری که خود گواهی بر انسجام هویتی 
از همه،  پیوندهای طبقۀ عامه در آن دوران است. مهم تر  و 
حضور کنشگرانۀ نقال یا درویش در سمت راست کادر است. 
اندیشمندان و شاعرانی فارغ از  این طبقه که به زعم پولاک 
مال دنیا بوده اند )Polak, 1865/2022, 42( در پیوند با فضای 
قهوه خانه، نقش انتقال دهندۀ هویت را ایفا می کنند. همان طور 
که بلوکی  فر اشاره می کند، قهوه خانۀ پاتوق سخنوران، نقالان و 
شاهنامه خوانان بوده است )عبدالحسینی و حامدی، 1399، 67(. 
اثر واجد کارکردی نزدیک به حوزۀ  درواقع قهوه خانه در این 
عمومی هابرماسی است؛ فضایی که در آن تعامل اجتماعی، 
انتقال روایت ها و شکل گیری آگاهی جمعی امکان پذیر می شود. 
)Habermas, 1989/2023, 64( درحالی که نقاشی درباری قاجار 
عمدتاًً بر بازنمایی شاه، اشراف و مناسبات قدرت متمرکز بود، 

تصویر 1. قهوه  خانه نودانگ شمیران، حسن اسماعیل  زاده، ابعاد100*150س.م. 
.Rasteh, 2023, 98 :مأخذ
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این اثر سوژه های عادی جامعه را به مرکز تصویر منتقل می کند. 
از این منظر، نقاشی قهوه خانه ای نوعی جابه جایی گفتمانی را 
رقم می زند که در آن مردم عادی به حاملان هویت ملی تبدیل 

می شوند.
تابلو »مصیبت کربلا«  •

تابلو »مصیبت کربلا« )تصویر 2( اثر محمد مدبر روایت تصویری 
از واقعۀ عاشورا در هنر عامۀ ایران را به نمایش می  گذارد. این اثر 
را می  توان یک مانیفست بصری از عقاید، باورها و هویت مذهبی 
جامعۀ شیعی در دوران قاجار به شمار آورد. در سطح توصیفی، 
بارزترین ویژگی این اثر، کثرت گرایی روایی است؛ به گونه ای که 
چندین رویداد به صورت هم زمان در یک کادر واحد بازنمایی 
شده اند. پرسپکتیو خطی غربی در این اثر کاملاًً حذف شده و 
جای خود را به پرسپکتیو مقامی داده است. کادر تصویر به لحاظ 
سازمان فضایی تصویر به چند لایه تقسیم شده است: لایۀ اول 
مرکز )کانون قدسی( شامل پیکرۀ امام حسین )ع( سوار بر اسب 
سفید )ذوالجناح(، درحالی که حضرت علی اصغر )ع( را در آغوش 
دارد، بزرگ تر از سایر پیکره ها تصویر شده و دارای بالاترین میزان 
بالایی و پس زمینه شامل  لایۀ دوم حاشیۀ  بزرگنمایی است، 
خیمه ها، زنان مویه گر، صف فرشتگان گریان و اجساد شهدا و 
نهایتاًً لایۀ سوم پیش زمینه و پایین شامل صحنه های پرالتهاب 
نبرد، درگیری تن به تن و حضور سپاه اشقیا با چهره های دفرمه و 
خشن است. خطوط منتهی از عناصر بصری نیز همچون جهت 
نگاه فرشتگان، زنان خیمه گاه و حتی فرم شمشیرها و نیزه ها، در 
نهایت چشم مخاطب را به کانون مرکزی )امام حسین و طفل 
شیرخوار( هدایت می کنند. در سطح تفسیری، در قلمرو، تقابل 
خیر و شر ازطریق الگوی تثبیت شدۀ رنگی در سنت تصویری 
شیعی به شکل تثبیت شده عمل می کند، به طوری که اولیا با 
هاله های نور، چهره های آرام و زیبا، و پوشش هایی به رنگ سبز، 
سفید و آبی تصویر شده اند که بازنمایی کنندۀ پاکی، آرامش و 
اتصال به عالم بالاست. در عین حال، بازنمایی تصویری واقعه، با 
حذف پیچیدگی های تاریخی و چندلایگی روایی آن، ساختاری 
دوگانه و قطبی از خیر و شر ایجاد می کند که در آن، معناهای 
اخلاقی و ایدئولوژیک بر وجوۀ تاریخی غلبه می یابند و امکان 
خوانش های بدیل محدود می شود. در مقابل ازطریق نشانه هایی 
همچون رنگ های تیره و قرمز، زره‌های سنگین، کلاه خودهای 
شاخ دار و چهره های اغراق شده و غیرانسانی، در جایگاه سوژه های 
منفی و خشونت مند بازنمایی شده اند. در این چارچوب، کارکرد 
این عناصر را می توان در سطح تولید معنای ایدئولوژیک خشونت 
اثر تحلیل کرد. در مقابل، چهره های  و شر در نظام بازنمایی 
قدسی، به ویژه امام، با حذف تنش‌های عاطفی و تأکید بر نگاه 
از کنش های  فراتر  و  غیرمستقیم، در موقعیت سوژۀ قدسی 
هیجانی قرار گرفته اند؛ امری که نشان دهندۀ صورت بندی خاصی 
از گفتمان قدسی در متن تصویری است. همچنین پیکان هایی 

که بر بدن اسب، امام و طفل شیرخوار نشسته اند، عناصری در 
بازنمایی هستند که سازوکار همدلی عاطفی را فعال می کنند، 
به طوری که بیننده در جایگاه یک سوگوار قرار می گیرد و تصویر 
مستقیماًً با عواطف مذهبی او ارتباط برقرار می کند. در سطح 
تبیینی، این تابلو به مثابۀ یک عمل اجتماعی فهم می شود که 
کارکرد آن فراتر از زیبایی شناسی صرف است و در جهت تثبیت 
و بازتولید هویت شیعی عمل می کند. به طوری که در عصر قاجار، 
هم زمان با تنش های سیاسی با امپراتوری عثمانی و نفوذ فزایندۀ 
به یک  ایران  انسجام درونی جامعۀ  قدرت های غربی، حفظ 
ضرورت تاریخی بدل شد. در این بستر تاریخی، گفتمان عاشورا 
در پیوند با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعۀ قاجار، به یکی 
از محورهای مهم تولید همبستگی جمعی و صورت بندی هویت 
)Abrahamian, 1982/2025, 32(. به طور  فرهنگی بدل شد 
کلی در این چارچوب، نقاشی قهوه خانه ای ضمن بهره گیری از 
از انحصار نهادهای رسمی خارج و در  گفتمان شیعی، آن را 
قالبی مردمی و دیداری بازتولید می کند. همچنین اثر نقاشی 
با نهادهای مذهبی مردمی  مدبر پیوند ناگسستنی هنر عامه 
)تکایا، حسینیه ها و مجالس تعزیه( را بازنمایی می کند. در این 
زمینه، پیتر چلووسکی )Chelkowski, 1979/2021, 115( نیز 
در تحلیل هنر آیینی ایران تأکید می کند که نقاشی قهوه خانه ای 
و تعزیه به مثابۀ دو روی یک سکه در شکل گیری حافظۀ جمعی 
ایرانیان عمل کرده اند. در این چارچوب، بازنمایی هویت جمعی 
در پیوندی نمادین میان حافظۀ تاریخی-دینی و تجربۀ زیستۀ 
جامعۀ ایرانی شکل می گیرد؛ پیوندی که در آن الگوهای اخلاقی 
برگرفته از روایت عاشورا به یکی از منابع معناپردازی هویت 
فرهنگی تبدیل می شود )ibid.G(. از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، 
از ارزش هاست  بازنمایی فرایندی از طبیعی سازی نظامی  این 
که در آن مفاهیمی چون شهادت، مظلومیت مقاومت به عنوان 

تصویر 2. مصیبت کربلا، رقم محمد مدبر، رنگ  وروغن روی بوم، 181x211س.م. 
.Seif, 1990, 108 :مأخذ
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بازتولید  آگاهی جمعی  و در سطح  تثبیت  اخلاقی  بدیهیات 
.)Fairclough, 1995/2020, 58( می شوند

تابلو »جنگ ایران و توران« اثر محمد حمیدی  •
تابلو »جنگ ایران و توران« )تصویر 3( منسوب به محمد حمیدی، 
در شاهنامۀ  روایی  از محوری ترین کنش های  یکی  بازنمایی 
فردوسی، یعنی تقابل میان ایرانیان و تورانیان است. این اثر در 
تبیین گفتمان هویت حماسی و مرزبندی میان خودی )ایرانی( 
و دیگری )تورانی/ دشمن( نقشی کلیدی ایفا می کند. در سطح 
توصیفی، ترکیب بندی اثر مبتنی بر پرسپکتیو مقامی است. فضای 
تصویر به سه بخش اصلی تقسیم می شود: پیش زمینه، که در آن 
نبردهای تن به تن و پیکره های اصلی قرار دارند؛ میان زمینه، که 
پهلوانان ایرانی را در کنار قهرمان اصلی نشان می دهد و پس زمینه، 
که توده های متراکم و بی چهره دو سپاه را در تقابل با یکدیگر به 
تصویر می کشد. برجسته ترین عنصر تصویر، پیکرۀ عظیم پهلوانی 
در مرکز کادر است که سوار بر اسبی سفید، گرز خود را بر فراز 
سر برافراشته. این پیکره ازطریق اندازۀ بزرگتر، جایگاه مرکزی، 
پوشش نمادین )پوست پلنگ یا ببر بیان( و ژست کنش گرانه، به 
کانون توجه بصری تبدیل شده است. در ترکیب بندی اثر خطوط 
مورب متعددی دیده می شود؛ ازجمله خط مورب گرز پهلوان 
اصلی، شمشیرهای آخته، و نگاه های جنگجویان که همگی فضایی 
پرتنش و دینامیک خلق کرده اند. در سمت چپ، صحنۀ خشن 
گلاویزشدن دو جنگجو و در سمت راست، گروهی از پهلوانان که به 
قهرمان مرکزی می نگرند، روایت های فرعی را در دل روایت اصلی 
ایجاد کرده اند. از نظر وزن بصری نیز، سمت راست تابلو به طور 
محسوسی سنگین تر و متراکم تر است؛ تجمع پهلوانان ایرانی، تراکم 
خطوط نیرو و جهت گیری نگاه ها، یک میدان قدرت تقویت شده 
ایجاد می کند. این عدم تعادل بصری، ازطریق تمرکز تراکم عناصر 
در سمت ایرانی و پراکندگی در سمت مقابل، نوعی سلسله مراتب 
دیداری ایجاد می کند که به صورت غیرمستقیم، برتری گفتمانی 
نیروی ایرانی را در سطح ادراک بصری تثبیت می کند. در سطح 
تفسیری، عناصر بصری اثر در ارتباط با سنت روایی شاهنامه 
تفسیر می شوند، به گونه  ای که، قهرمان مرکزی، با توجه به عناصر 
شاخص تصویری همچون ببر بیان و گرز گاوسر، بی شک بازنمایی 
کهن الگوی رستم است. قهرمان مرکزی، شخصیتی که در این متن 
دیداری به حامل نمادین هویت پهلوانی ایرانی تبدیل می شود. 
سپاه مقابل )تورانیان( فاقد چهره های شاخص و متمایز است و 
به صورت توده ای بی شکل تصویر شده؛ این امر، یک دوگانه سازی 
ارزشی یعنی فردیت قهرمانانه ایرانی در برابر تودۀ بی هویت دشمن 
را القا می کند. از طرفی زاویه دید کمی از پایین به بالا انتخاب شده 
است که به قهرمان مرکزی، شأن و عظمتی اسطوره ای می بخشد. 
انتخاب زاویۀ دید متمایل به پایین به بالا، رابطه ای سلسله مراتبی 
میان مخاطب و قهرمان ایجاد می کند و جایگاه قهرمان را در 
سطحی فراتر از تجربۀ روزمره تثبیت می کند؛ در نتیجه مخاطب 

در موقعیت مشاهده گر یک نظم اسطوره ای قرار می گیرد. این 
تصویر یک گزارۀ دیداری است که از مخاطب تقاضا می کند تا با 
قهرمانان هم ذات پنداری و حس غرور ملی را تجربه کند. در سطح 
تبیین اجتماعی، این اثر در بستر بحران های سیاسی و نظامی دورۀ 
قاجار قابل خوانش است؛ دوره ای که در آن، شکست های نظامی و 
تضعیف اقتدار سیاسی موجب بازگشت گسترده به منابع اسطوره ای 
 .)Marashi, 2008/2025, 64( برای بازتعریف هویت جمعی شد
در این شرایط، روایت های شاهنامه ای در نقاشی قهوه خانه ای 
کارکردی جبرانی یافتند و امکان بازسازی تخیل قدرت و شکوه 
تاریخی را در سطح فرهنگ عمومی فراهم کردند. در چنین 
شرایطی، بازگشت به اسطوره های شاهنامه، کارکردی جبرانی 
داشت. در این چارچوب، نقاشی قهوه خانه ای به عنوان رسانه ای 
مردمی، روایتی بدیل از هویت و قدرت ملی ارائه می کرد که در 
آن شکوه حماسی گذشته جایگزین ضعف سیاسی معاصر می شد. 
همچنین این اثر، به برساخت یک اجتماع تصورشدۀ ملی کمک 
می کند. مخاطبانی که در قهوه خانه به پردۀ نقال گوش می سپردند، 
با دیدن این تصویر، خود را بخشی از یک تبار قهرمان و یک تاریخ 
پرافتخار می یافتند. در این چارچوب، مواجهۀ جمعی با این تصاویر 
در فضای قهوه خانه ای، به شکل گیری نوعی »اجتماع تصورشده« 
کمک می کند که در آن، مخاطبان ازطریق روایت بصری، خود 
را در امتداد یک تبار تاریخی-حماسی بازشناسی می کنند. به طور 
کلی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، این اثر به مثابۀ فرایندی 
از طبیعی سازی هویت ملی ازطریق اسطوره سازی بصری است؛ 
فرایندی که در آن، نظم ارزشی مبتنی بر قهرمان/ دشمن در سطح 
ادراک بصری تثبیت می شود و به بازتولید حس تعلق جمعی در 

بستر فرهنگی جامعه یاری می رساند.
تابلو »به آتش‌رفتن سیاوش«   •

خلیلی  احمد  اثر   )4 )تصویر  سیاوش«  آتش‌رفتن  »به  تابلو 
بازنمایی یکی از آزمون های اخلاقی در شاهنامۀ فردوسی است. 
در گفتمان نقاشی قهوه خانه ای، صحنۀ عبور سیاوش از آتش برای 
اثبات پاک دامنی در برابر اتهامات سودابه، او را در جایگاهی میان 

تصویر 3. جنگ ایران و توران، منسوب به محمد حمیدی، ابعاد129*207س.م، 
رنگ و روغن روی بوم، مجموعۀ فرهنگی سعدآباد، 

.Rasteh, 2023, 105 :مأخذ
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اسطوره و اخلاق دینی قرار می دهد. در این بازنمایی، مفاهیمی 
چون حقانیت و مظلومیت از سطح روایت شاهنامه ای فراتر رفته 
و در شبکه ای از دلالت های دینی و فرهنگی بازخوانی می شوند 
اثر  )قانعی، 1401، 35(. در سطح توصیفی ترکیب بندی این 
مبتنی بر یک مرکزیت بصری قدرتمند است. پیکرۀ سیاوش سوار 
بر اسب سفید در میان شعله های سرخ آتش، بخش اعظم کادر 
را به خود اختصاص داده و دارای بیشترین بزرگنمایی است. فضا 
به صورت سه  گانه شامل؛ مرکز )کانون حقیقت: سیاوش و آتش(، 
و  ازجمله سودابه(  تماشاگر،  زنان  و  )قصر  راست  پس‌زمینه 
نهایتاًً پس زمینه چپ )سپاهیان و کیکاووس( تقسیم بندی شده 
است. خطوط موجود در ترکیب  بندی این اثر ازطریق خط نگاه 
تماشاگران )زنان و سپاهیان( به سمت سیاوش شکل گرفته اند 
که او را به هدف این فرایند دیداری تبدیل می کند. همچنین 
بیتی  بالا )حاوی  با خط نستعلیق در گوشۀ  حضور کتیبه ای 
از روایت داستان سیاوش: چنان آمد اسب و قبای سوار/ که 
گفتی سمن داشت اندر کنار(، یک وجهیت کلامی را به متن 
برای  را  تصویر  معنایی  تا جهت‌گیری  است  افزوده  دیداری 
مخاطب مشخص  تر کند. در سطح تفسیری، عناصر بصری تابلو 
با ارجاعات فرهنگی و بینامتنی معنا می یابند و در  در پیوند 
نتیجه نوعی ساختار روایی شکل می گیرد. در این چارچوب، 
حضور اسب سفید و پوشش سبزرنگ سیاوش در امتداد الگوهای 
بازنمایی رایج در سنت نقاشی قهوه خانه ای قابل فهم است. این 
عناصر در چارچوب نظام معنایی مسلط این سنت تصویری، 
دلالت هایی را فعال می کنند که برای مخاطبان آشنا با روایت های 
حماسی قابل تشخیص است و به شکل گیری خوانشی خاص از 
شخصیت سیاوش در بستر فرهنگ بصری زمانه کمک می کنند. 
درحالی که در متون کهن اسب سیاوش )شبرنگ بهزاد( سیاه 
است )Meskoob, 2015, 45(. در این بازنمایی، انتخاب رنگ 
سفید برای اسب و سبز برای پوشش سیاوش، نشان دهندۀ نوعی 
جابه جایی نمادین در نظام رنگی شاهنامه ای است؛ جابه جایی ای 
که در آن نشانه های بصری به نظام معنایی شیعی نزدیک شده 
می کنند.  تولید  سیاوش  از شخصیت  قدسی تری  خوانش  و 

ژست دست افراشتۀ سیاوش را می توان به مثابۀ کنشی آیینی 
و نشانه ای از واگذاری داوری به امر قدسی فهم کرد؛ کنشی که 
در پیوند با روایت آزمون الهی، بدن قهرمان را به حامل معنای 
به بیرون  نیز  . نگاه سیاوش  ایمانی تبدیل می کند  اخلاقی و 
از کادر است و با تماشاگران درون تابلو )سودابه و سپاهیان( 
امر نشاندهندۀ گسست  این  برقرار نمی کند.  ارتباط چشمی 
روحی او از جهان آلودۀ پیرامون و اتصال به امری قدسی است 
جایگاه  در  تابلو  بینندۀ   .)Rajayi Bokharayi, 2022, 48(
ناظری هم سطح قرار می گیرد که به جای اضطراب، آرامش و 
پیروزی خیر بر شر را نظاره می کند. آتش در اینجا به مثابۀ یک 
آزمون الهی و عنصری تطهیرکننده بازنمایی شده است. هنرمند 
قهوه خانه ای با پوشاندن لباس سبز بر تن پهلوان اسطوره ای و 
قرار دادن او در میان آتش، بستری برای هم پوشانی چندلایۀ 
معنایی در تصویر ایجاد کرده است. در این سطح از بازنمایی، 
الگوهای  ابراهیم خلیل الله و نیز  می توان امکان تداعی روایت 
شهادت در فرهنگ عاشورایی را در پیوند با روایت سیاوش مورد 
توجه قرار داد. از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، این اثر فرایندی 
از طبیعی سازی یک نظام ارزشی است که در آن مفاهیمی چون 
پاکی، حقیقت و مظلومیت ازطریق رمزگان بصری تثبیت شده 
و به صورت بدیهی در سطح آگاهی جمعی بازتولید می شوند. در 
نتیجه، نقاشی به ابزاری برای پیوند حافظه اسطوره ای و اخلاق 

دینی در صورت بندی هویت فرهنگی تبدیل شده است.
به منظور جمع بندی تحلیل های انجام شده بر چهار اثر منتخب و 
تبیین نحوۀ بازنمایی و بازتولید مؤلفه های هویت ملی در نقاشی 
قهوه خانه، نتایج حاصل از کاربست الگوی سه سطحی تحلیل 

گفتمان انتقادی فرکلاف در جدول ۲ ارائه شده است.

نتیجه  گیری
این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن 
برای  مهم  به عنوان عرصه ای  را  قهوه خانه ای  نقاشی  فرکلاف، 
صورت بندی و تثبیت گفتمان هویتی در فرهنگ ایرانی بررسی 
کرد. یافته های پژوهش نشان داد که در این آثار، عناصر حماسی، 
مذهبی و زیست جهان مردمی در قالب نظام معنایی درهم تنیده ای 
بازنمایی شده اند؛ نظامی که گذشته اسطوره ای، حافظۀ دینی و 
تجربۀ اجتماعی روزمره را به طور هم زمان در بازنمایی هویت ایرانی 

نقش می دهد.
از منظر روش شناسی، تحلیل در سه سطح متن، کنش گفتمانی 
نگاره ها، روابط  به تفکیک ساختار بصری  اجتماعی،  و کنش 
معناشناختی و زمینه های تاریخی-فرهنگی بازنمایی ها پرداخت. 
قهرمانان حماسی،  برجستۀ  نقش  که  داد  نشان  تحلیل  این 
بر روایت های مذهبی،  تأکید  تصویرسازی فضاهای جمعی و 
به صورت پیوندی معناشناختی میان ایرانیت و تشیع عمل می کند.

سیاستی  تحولات  با  که  قاجار  عصر  تاریخی-فرهنگی  زمینۀ  تصویر 4. به آتش رفتن سیاوش، احمد خلیلی، ابعاد 60*70س.م، رنگ و روغن. 
مأخذ: سیف،1394، 121. 
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نقاشی  تا  کرد  فراهم  بستری  بود،  همراه  فراوان  اجتماعی  و 
قهوه خانه ای ضمن انتقال روایت های حماسی و مذهبی به فضای 
عمومی قهوه خانه ها، حافظۀ جمعی مشترکی را شکل دهد و در 

فرایند بازتعریف هویت جمعی ایران نقش مؤثری ایفا کند.
در مجموع، اهمیت این مکتب تصویری را می توان در کارکرد 
گفتمانی اش جست وجو کرد؛ نقاشی قهوه خانه ای به عنوان وسیله ای 
برای بازنمایی و طبیعی سازی الگویی ویژه از هویت ایرانی، جایی 
که عناصر ملی، مذهبی و مردمی در قالب روایت تصویری مشترک 
به یکدیگر پیوند می خورند و در حافظۀ فرهنگی جامعه استمرار 

می یابند.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسندگان اعلام می کنند در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض 

منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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جدول 2. تحلیل یافته  های پژوهش، مأخذ: نگارندگان.
 نام

اثر و هنرمند
عناصر تصویری 

هویت ساز
توصیف

 متن دیداری
تفسیر

عمل گفتمانی
تبیین

مؤلفۀ هویتیعمل اجتماعی

قهوه خانه نودانگ شمیران
اثر

حسن اسماعیل زاده

قهوه خانه به عنوان فضای 
گفتمانی )نقال/مخاطب(، 
سماور و قلیان )نشانه های 
زیست جهان قهوه خانه(، 

پوشش درویشی و تاتاری، 
جوی آب و درختان )بافت 

مکانی–اجتماعی(

ترکیب بندی افقی، 
چیدمان متراکم پیکره ها، 
فضای جمعی و غیررسمی 

بازنمایی قهوه خانه به عنوان 
فضای تعامل اجتماعی و 
شکل گیری زیست جهان 
مردمی؛ برجسته سازی 

هم نشینی اقشار مختلف جامعه

بازتولید زیست جهان مردمی 
و تثبیت گفتمان فرهنگ 
عامه در برابر گرایش های 

تجددگرایانه رسمی

هویت اجتماعی

جنگ ایران و توران
منسوب به 

محمد حمیدی

ببر بیان )هویت پهلوانی(، 
گرز گاوسر، پرچم ها و زره ها 

)نظام تقابل و جنگاوری(

ترکیب بندی پویا، تقابل 
نیروها، تأکید بر حرکت و 

درگیری قهرمانان 

بازنمایی تقابل نیروهای 
متخاصم و برجسته سازی 

شجاعت و پهلوانی به عنوان 
ارزش های فرهنگی

تقویت روایت های حماسی 
و بازتولید الگوی قهرمان 
ملی در حافظۀ تاریخی 

جامعه

هویت حماسی ـ ملی

به آتش رفتن سیاوش
اثر

احمد خلیلی

اسب سفید )پاکی/رهایی(، 
آتش )آزمون/حقانیت(، تقابل 
چهره آرام و ملتهب )دوگانۀ 

اخلاقی(

تمرکز بصری بر پیکرۀ 
سیاوش در مرکز 
تصویر، حرکت رو 
به جلو، برجستگی 

رنگ های گرم 

بازنمایی سیاوش به عنوان 
الگوی پاکی، صداقت 
و فداکاری در روایت 

اسطوره ای

صورت بندی هویت 
اخلاق محور ایرانی ازطریق 
پیوند روایت اسطوره ای 
شاهنامه با ارزش های 

فرهنگی جامعه

هویت اخلاقی ـ 
اسطوره ای

مصیبت کربلا
اثر

محمد مدبر

پیکر امام حسین 
)قدسیت(، فرشتگان )امر 
قدسی(، تقابل رنگ سبز/ 

سرخ )دوگانه قدسی/ 
اشقیا(

تراکم پیکره ها، تقابل 
رنگی میان جبهه ها، 
تأکید بر پیکره های 

قدسی 

برقراری رابطۀ عاطفی 
با مخاطب ازطریق 

برجسته سازی رنج و 
مظلومیت شخصیت های 

قدسی و هدایت نگاه بیننده 
به سوی همدلی با جبهۀ حق

تثبیت حافظۀ جمعی 
شیعی و تقویت گفتمان 
مذهبی در بازنمایی واقعه 

کربلا به عنوان یکی از 
کانون های هویت دینی 

جامعه ایرانی

هویت دینی ـ شیعی
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